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صلاة المسافر
جلسه 145 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نات به مناسبت میلاد امام حسن مجتب(علیه السلام)

نیمه ماه مبارک رمضان و میلاد با سعادت امام حسن مجتب(علیه السلام) را به محضر مبارک امام زمان(علیه السلام) و همه
مسلمانان و همه شیعیان و همه محبین آن حضرت و تبری عرض مکنیم. امیدواریم ان شاء اله از برکت این ولادت همه ما

بهرهمند شویم. ی دو نته مهم را اشاره مکنم و آن بعض از تعبیرات است که در کلمات امام حسن مجتب علیه السلام راجع
به اصل مسئله حومت وارد شده است.

خطبه امام حسن مجتب(علیه السلام) در مسجد کوفه

در خطبهای که حضرت در مسجد کوفه (که در حضور معاویه بوده) فرمودند: «اقسم باله لو أن الناس بایعوا أب حین فارقهم
رسول اله (صل اله علیه و آله) لأعطتهم السماء قطرها و الارض برکتها»[1]؛ قسم به خدا اگر مردم بعد از ارتحال جدّم رسول

خدا با پدرم امیرالمؤمنین بیعت مکردند و حومت امیرالمؤمنین(علیه السلام) را مپذیرفتند، آسمان رحمتهای گسترده
خودش را به مردم اعطا مکرد و زمین برکات خودش را ظاهر مکرد.

این کنایه از این است که ابواب رحمت در آسمان و زمین به روی مردم باز مشد و نباید البته اینطور معنا کنیم که باران بیشتر
مبارد و زمین بیشتر مروید! این کنایه از ابواب رحمت اله است، ابواب هدایت و عنایت اله به بشر است؛ یعن اگر

حومت حومت صالحهای باشد این چنین خواهد شد که آسمان و زمین ظرف برای هدایت بشر مشوند، اینها از عوامل مؤثر
در سعادت بشر مشوند و این مطلب بسیار مهم است.

اگر این کلمات حضرت را در این بعد کنار هم بذاریم نات بسیار خوب در این مسئله به دست مآید که اصلا حومت فقط
باید حومت اله باشد؛ یعن حومت بر بشر و کسان که به اذن خدای تبارک و تعال صلاحیت حومت بر این بشر را دارند و

این از نقاط قوت دین اسلام است. من قبلا این مطلب را در ی جای مطرح کردم (هر چند این نیاز به تحقیق و تتبع بیشتری
ومت وجود دارد، ما در ادیان گذشته (به حسب اطلاعاتت اسلام این است که در اسلام حاز ابعاد جامعی دارد) که ی

اجمال عرض مکنم) چیزی به نام حومت نداشتیم و از ممیزات خاتمیت نبوت پیامبر ما و آخر بودن دین اسلام این است که
این دین مسئله حومت را هم روشن کرد.

بشر حق ندارد کس را بر خودش حاکم قرار بدهد؛ یعن به میل شخص و روی هوا و هوس خودش بخواهد ی کس را مسلط
بر مال و جان و ناموس و همه امور قرار بدهد نمتواند، البته نقش مردم در تشیل حومت اسلام هم ی از نات قوی و
قوتهای بود که امام خمین رضوان اله تعال علیه مطرح و پیاده کردند و امروز ما این را داریم، ول این هم باز باید به این
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عنوان باشد که ما مخواهیم اسلام را حاکم کنیم. اسلام باید حاکم باشد. اگر اسلام حاکم نباشد، این بحرانهای که به وجود
مآید مثل این قضیه کرونا در جای که پر ادعاترین ادعاها راجع به حقوق بشر را دارند برمگردند به توحش خودشان! اما دیدید

در ایران این بیماری حادث شد و مردم با آن روح دین که داشتند و با آن اعتقادات مذهب چونه در مقابل این بیماری
ایستادگ کردند، چونه همیاری و همدل کردند تا اینکه ان شاء اله آرام آرام از کشور برطرف شود.

ی از نات مهم در کلمات امام مجتب(علیه السلام) این است که به مردم فرمود: از آن زمان که شما ولایت و حومت پدرم
را قبول نردید باب رحمت اله بسته شد. باب رحمت اله به این است که ی حاکم که خدا او را قبول دارد و مورد تأیید

خدای تبارک و تعال است بیاید و حومت کند این نته بسیار مهم است. عبارت: «لاعطتهم السماء قطرها و الارض برکتها»،
فقط در رحمت مادی و بارش باران و روییدن زمین و گیاهان نیست بله کنایه است؛ یعن آسمان و زمین و همه امور برای

هدایت بشر مستعد مشود.

حضرت در جای دیری فرمودند: «یا عجباً من قوم لا حیاء لهم و لا دین»[2]، نسبت به اهل کوفه مفرمودند. در ادامهاش
مفرمایند: «إن اقدر أن اعبد اله عزوجل وحدی»[3]؛ من اگر به خودم باشد قدرت دارم بر اینکه خدا را عبادت کنم، وظیفه

شخصام را انجام بدهم، «فلو سلَّمت الامر لمعاویة فایم اله لا ترون فرجاً ابداً مع بن امیه»؛ بدانید قسم به خدا اگر من حومت
را تحویل معاویه بدهم شما دیر شادی نخواهید دید، «و لیسومونم سوء العذاب»؛ بدترین شنجه ها را معاویه نسبت به شما
اعمال خواهد کرد. «ولو وجدت اعواناً ما سلمت له الامر»؛ من اگر اعوان و یاران پیدا مکردم هرگز حومت را به معاویه

تحویل نمدادم و صلح نمکردم، «لأن الخلافة محرمةٌ عل بن امیة»؛ خلافت بر آنها حرام است.

در دیدگاه دین ی خلافت واجبه داریم و ی خلافت محرمه داریم، هر خلافت که منته به خدای تبارک و تعال بشود واجب و
مشروع مشود و هر خلافت که منته به غیر خدا بشود محرم مشود. البته باز مسئله نقش مردم در جای خودش محفوظ است

آن هم در همین چارچوب دین مطرح مشود. در بعض از کلمات هست که رسول خدا(صل اله علیه و آله) به
امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمودند: یا عل! بعد از من اگر مردم سراغ تو آمدند خلافت را بپذیر، اما اگر نیامدند تو به سمت آنها
نرو، اسلام نمگوید حتماً این حومت را بالاکراه و به قهر و غلبه مردم باید بپذیرند، نه! مردم تا حومت را نپذیرند این حومت

اصلا تحقق پیدا نمکند.

من نمخواهم وارد بحثهای مقبولیت و مشروعیت بشوم، اما از نات مهم در زندگ امام مجتب علیه السلام توجه دادن به
ومت هست و این باید باشد ولو در یومت دارد، اصل این حند که کجا اسلام حتوهم ن است، کس ومت اسلاماصل ح

مرتبه ضعیفهای در زمان غیبت کبری باید باشد، معنا ندارد بوئیم هزاران سال این مسئله به این مهم را که اسلام گفته باید
کنار برود. این فر که ما در زمان غیبت نباید حومت داشته باشیم و برخ از روایات را هم بعضها خواستند از آن چنین

مطلب را استفاده کنند که هیچ دلالت بر این معنا ندارد، اصلا با روح دین ما سازگاری ندارد، با جوهر دین و حقیقت دین
سازگاری ندارد.

دیدند اگر یام وقت مومت بود، حکه برای ائمه(علیهم السلام) به وجود آمد سرِ مسئله ح همه اختلافها، همه شهادتهای
مقدار اینها میدان پیدا کنند، مردم به اینها توجه پیدا مکنند و همه امور در اختیار اینها قرار مگیرد و حومت در اختیار اینها
قرار مگیرد، همه دعواها سر همین بوده است. حالا ما بوئیم از زمان که غیبت شروع شد این مسئله باید کنار برود و مردم

دست روی دست بذارند تا وقت که ظهور حضرت حجت(علیه السلام) شد تا حضرت حومت تشیل بدهند، نه! هر زمان آن
کس که فقیه جامع الشرایط است و شرایط آماده باشد باید حومت اسلام تشیل دهد، کما اینه در انقلاب اسلام ما

بحمداله چنین مردم، چنین ملت بودند و این که امام(قدس سره) فرمود: در تاریخ اسلام نظیر ندارند واقعاً همینطور است.



ببینید امام حسن(علیه السلام) راجع به مردم زمان خودش چه فرمود؟ فرمود: «اللهم إن قد دعوت و انذرت و أمرت و
نهیت»[4]؛ خدایا تو شاهد باش من اینها را برای حومت اسلام دعوت کردم، برای حومت صحیح و مشروع انذارشان کردم،

امر به معروف و نه از منر کردم، اما اینها از اجابت دعوت کننده غافل بودند و نیامدند من را یاری کنند، «و لأعدائه
ناصرین»؛ یعن نه تنها من را یاری نردند، بله دشمنان من را یاری کردند. حضرت آنها را نفرین کرد.

قضیه چیست؟ آن ولایت معنوی و آن حقیقت ولایت معنویه که از خدای تبارک و تعال به عنوان امامت، آن جهتش را که
داشتند، کس که جرأت نداشت آن جهت را از ایشان سلب کند، آن را خدا به آنها اعطا کرده بود، ول آنچه سبب شد و آنچه آنها

از آن محروم شدند اصل تشیل حومت اسلام بود که این ضعف دین مردم، مردم که خیلهایشان پیامبر را دیده بودند در
زمان پیامبر حضور داشتند اما ضعف دین داشتند، این ضعف دین سبب شد که امام حسن علیه السلام چارهای جز صلح

نداشته باشد.

حالا این بحث صلح خودش ی فرصت مفصل و تحقیق لازم دارد و تقاضا مکنم شما فضلای بزرگوار حتماً ببینید این از
قسمتهای است که در تاریخ اسلام دانستنش برای هر طلبهای لازم است که چرا امام حسن علیه السلام صلح کرد؟ اسبابش

چه بود؟ عللش چه بود؟ در کلمات خود حضرت وجود دارد. چه مظلومیت را به بار آورد که امام مجتب علیه السلام که همین
اصحاب پیامبر دیده بودند که پیامبر(صل اله علیه و آله) چه عنایت خاص به او دارد، دیده بودند امیرالمؤمنین(علیه السلام)
گوئفرمود: این که تو منقل کند! حضرت م به او دارد، اما آن تعابیر را که انسان توان ندارد آن را حت چه عنایت خاص

من نیستم من معز المؤمنین هستم، بنشین تا برایت روشن کنم و روشن مفرمودند.

به هر حال، واقعاً باید ملت ایران را در پذیرش این حومت و در تحقق این حومت اسلام جزء افتخارات این ملت تا ابد ثبت
خواهد شد، این مسئلهای است که روشن است همان طوری که جزء نن و عار بودن مردم در زمان امام حسن مجتب(علیه

السلام) این بود که خودشان سبب شدند که راه نباشد جز این که حضرت حومت را تحویل به معاویه بدهد و عرض کردم
این جمله اول که باب عنایات الهیه سماویاً و ارضیاً بسته شود.

امیدواریم که انشاء اله این حومت اسلام ما استمرار پیدا کند و با این دشمنهای که تا حالا بوده، مشلات اقتصادی،
مشلات فرهن، مشلات اجتماع، سیاس، واقعاً نذاشتند در این مدت با ی خیال راحت اسلام حضور پیدا کند. دشمنان

نمخواهند چنین حومت باشد، اساس ناه دشمنان امروز ایران با ایران سر همین حومت اسلام است، بحث هستهای و
موش بحثهای جنب و حاشیهای است، اساس این است که مدانند حومت اسلام اگر تشیل شود مانع مشود برای

حومت ظالمین. امیدواریم این حومت استمرار پیدا کند و با دعای امام مجتب علیه السلام ملت ایران هر چه بیشتر از اسلام
و احام اسلام و معارف اسلام بهرهمند بشوند.

خلاصه بحث گذشته

ترتیب بحث این شد بعد از اینکه خفاء الجدران و خفاء الاذان را روشن کردیم که موضوعیت برای وجوب قصر ندارد و روشن
الجمله است و گفتیم اگر علامیت ف ف و علامت را دارد، بعد گفتیم که این علامیتش هم علامیت فکردیم که این عنوان معر

الجمله باشد، آن بعد هم مشود بعد ف الجمله. مقصود ما از بعد ف الجمله یعن ی بعد معین مشخّص که بوئیم سه کیلومتر،
نه! این نیست، بله بعدی است که «قد یتحقق بخفاء الاذان و قد یتحقق بخفاء الجدران».

حال اگر حتّ ی بلدی جدران دارد این شخص وقت مخواهد بیرون برود و فعلا کس نیست اذان بوید، خفاء الجدران را
ملاک قرار مدهد در سه کیلومتری مبیند که خفاء الجدران شد یا این که همین بلد اگر زلزلهای آمد اما موقع خروج این مسافر



الجمله یعن عد فن است در دو کیلومتریاش خفاء الاذان بشود، مقصود ما از این بگوید و ممدر این بلد اذان م مؤذن ی
ی بعد متغیر است؛ یعن لازم نیست که این بعد ی حد معین که بوئیم سر سه کیلومتری همه شهرها و همه جاها.

بنابراین طبق این نظری که اختیار مکنیم این بعد، قابل تغییر است و تغییرش هم «إنما هو للتسهیل و التخفیف للملف»،
مضاف بر شواهد دیری که ذکر نمودیم. در ادامه ابتدا باید نظریه مرحوم شیخ انصاری را هم نقل کنیم، بعد ی قول به تخییر هم

داریم؛ یعن از کلام بعض تخییر واقع بین علامتین استفاده مشود که این را نیز باید مطرح کنیم.

دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره)

مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه اقوال را نقل مکنند مفرمایند: آن قول صدوق(قدس سره) که بوئیم فقط تواری البیوت
ملاک است یا قول مفید و سلار و حلّ و حلب(قدس سرهم) که بوئیم فقط خفاء الاذان، مفرماید: ما در دو طرف روایت

صحیحه داریم، وقت در دو طرف روایت صحیحه داریم این دو قول که هر کدام مسئله انحصار در علامیت ی علامت هست
کنار مرود و دو قول دیر باق مماند.

ی قول جمع بین این دو علامت است که مفرماید این ف غایة البعد است که ما مگوییم ملاک مجموع این دو تاست به
طوری که خفاء الجدران جزء العله شود و خفاء الاذان هم جزء العله شود. باق مماند که بوئیم احد الامرین، منته احد

الامرین را به چه نحوی؟ مفرمایند: «فالتحقیق أن الحد ف الواقع هو احد الامرین المذکورین ف الصحیحتین و الآخر راجع إلیه
ولو بصرفه إل خلاف ظاهره»؛ ی از اینها را بوئیم علامت است و دیری را ولو با توجیه برگردانیم به آن علامت.

این نظر شیخ آن نظری نیست که بوئیم ی از این دو، شرط واقع است و دیری اماره بر آن است که قبلا گفتیم ی از اقوال
شود اماره بر آن یا علامةٌ علخفاء الاذان موضوع برای وجوب قصر است، اما خفاء الجدران م وئیم مثلاهمین بود که ب
العلامة که قبلا این قول را ذکر و بررس کردیم. مرحوم شیخ این را نمگویند، بله مفرمایند ی (هر کدام) علامت باشد

دیری را توجیه کند.

ایشان در توضیح ابتدا این مطلب را بیان مکنند که هم خفاء الاذان و هم خفاء الجدران مراتب دارد، برای خفاء الاذان ی مرتبه
عالیه است و اعل مراتبش را در نظر مگیرند و مگویند: اگر شما اذان را بشنوید به طوری که فصول اذان متمایز از یدیر

باشد، سماعش مشود اعل مراتبش، سماع یعن الآن وقت من اذان را مشنوم فصولش هم کاملا جدای از یدیر، این
مشود سماع در اعل مراتب. ادن مراتب این است که فقط ی صدای بشنویم و بفهمیم اذان است، اما فصولش را تشخیص
نمدهیم. بعد مگویند: «و بینهما مراتب کثیرة، نعم ظاهر لفظ العنوان ه مرتبةٌ متوسطة من تل المراتب ینصرف إلیه اطلاق

اللفظ»؛ ظاهر لفظ انصراف به حد وسط دارد.

 در خفاء الجدران هم مراتب اعل و ادن را ذکر مکنند و مگویند: «بینهما مراتب» و اینجا هم مگویند انصراف به آن حدّ
حد این است که فصولش را کاملا گویند ما باشیم و این دو روایات هر کدام انصراف به حد وسط دارد. یوسط دارد، م

مشنود؛ یعن الآن شهادت به توحید مدهد، ضعیفترین مراتبش این است که آن را هم نشنود.

فرض کنید در متمایز باللمات در اولش دارد فصولش را بداند 1. متمایزة اللمات؛ یعن «أشهدُ» را مفهمد، «أنَّ» را
مفهمد، «علیاً» را مفهمد، 2. متمایزة الفصول است، اما این «علیاً» را نمفهمد و فقط مفهمد که شهادت ولایت مفهمد،

3. ی اجمال از این را مفهمد اما باز بعض از کلماتش را متوجه نمشود؛ یعن تقریباً در این خفاء و ظهور کلمات اختلاف
مرتبه پیدا مشود، اصل صوت نیز همینطور است.



مرحوم شیخ مفرماید: «یحتمل ارادة خلاف الظاهر ف کون منهما بارجاعه ال مرتبة خاصة منها تساوی بحسب المسافة ظاهر
العنوان الآخر»؛ مرحوم اصفهان ادعای دارد و آن این بود که اذان مراتب دارد، خفاء جدران هم مراتب دارد، هر مرتبهای با

مرتبه دیر مساوی است، ول شیخ انصاری(قدس سره) این را نمفرمایند، بله مفرمایند ی مرتبه از ی با ظاهر دیری اگر
مساوی بشود (فرض کنید مرتبه ادنای از خفاء الاذان که فقط ی صدای ضعیف به گوشش مرسد اما به قرینه مگوید این

اذان است، این مرتبه ضعیفه با خفاء بیوت متمیزة الفصول ی مشود).

بنابراین ما بتوانیم ی از این دو را باز لازم نیست حتماً این طرف اذان را بیریم، خفاء البیوت را متمیزة الفصول با ی ظاهری
از عنوان اذان اگر ما مساوی بیریم. حرف اصل شیخ انصاری(قدس سره) این است که نمخواهد بوید هر مرتبهای با مرتبه
مقارن او مساوی است، بله مخواهد بفرماید: جمع بین دو دسته روایات به این است که ما احد الامرین را مرتبهای از او را با

ظاهر عنوان که در امر دیر آمده ی بیریم.

ایشان در ادامه ی مقدار بحث را دقیقتر مطرح کرده و مفرمایند: «فما نحن فیه نظیر العامین من وجه اللذین نقطع برجوع
احدهما ال الآخر من دون معین»؛ اگر در ی جای عامین من وجه بود و در ماده اجتماع که با هم تعارض مکنند ما قطع پیدا

کردیم که ی عنوان مرادش مفهوم است که در عنوان دیر است، مثلا بین عالم و فاسق عامین من وجه است در «أکرم
العلماء» و «لا ترم الفساق». در ماده اجتماع که با هم تعارض مکنند مشود عالم فاسق، اگر قطع پیدا کردیم که مراد از این

فاسق همان عالم فاسق است، ما نحن فیه شبیه عامین من وجه است که ما قطع داریم به رجوع احدهما ال الآخر من دون
معین. حالا باید چه کنیم؟

«فیرجع إل عمومات القصر ف السفر إذ ه المرجع»؛ اگر گفتیم ی از این دو روایت به دیری برگردانیم مرتبهای از ی با
ظاهر دیری متحد مشوند اما هیچ مؤیدی نداریم، هیچ قرینهای بر این مطلب نداریم، اگر اینطور شد همان طوری که در عامین

من وجه چنین قطع بود، اما معین در رجوع احدهما ال الآخر نبود باید به عمومات دیر مراجعه کنیم، اینجا هم به عمومات
قصر مراجعه مکنیم. بعد از اینه مگویئم ما نمدانیم آن مقدار زائد در دایره حد ترخص هست یا نه؟ «فیجعل الناقص هو

الحد فیتحد ف الحاصل مع القول الثالث»، که قول ثالث این است که هردو باید باشد، «لأن معن کون کل منهما حدّاً مستقلا أنّ
الحم یدور مع الناقض ذهاباً و ایاباً»، ایشان مگوید در جای که مولا دو حد را قرار مدهد منته ییش ناقص و دیری زائد

است، اینجا روشن است که حم دائر مدار ناقص است و زائد در دایرهی حد قرار نمگیرد.

«و الحاصل أن الاقوی أنه کلّما تحقق احدٌ منهما یحم بالقصر و إن لم یتحقق الآخر»، مرحوم شیخ باز مفرماید: نظر ما این
است که هر ی از این دو علامت محقق شد اینجا حدّ ترخص محقق است ولو اینه لم یتحقق الآخر، «لأنه إن لم یعلم تفاوتهما
تعین ابقاء کل من الصحیحین عل ظاهرها»؛ ی وقت مگوید نمدانیم بین خفاء و جدران تفاوت وجود دارد یا نه؟ نمدانیم
مساوی است یا نه، اگر اینطور شد هر ی از این دو روایت را به ظاهرش عمل کرده و مگوئیم هر کدام علامت حاصل شد

قصر نماز محقق مشود، «لأن التعارض فرع علم المغایرة».

اما عمده که همه این اشالات روی این فرض است «و إن علم تفاوتهما»؛ اگر گفتیم مدانیم بین اینها فرق وجود دارد، «فیحم
ایضاً بالقصر»؛ یعن با حصول اولین علامت باید نماز را قصر کند، زیرا از نظر اجتهادی در اینجا سه راه دارد:

1. «إما لأن ظاهر الصحیحتین کفایة کل منهما»؛ وقت مگوئیم دو روایت صحیحه داریم مگوئیم هر کدام از این علامتها
محقق شد شما نماز را قصر کن؛ چون ظاهر این دو روایت صحیحه این است که هر کدام از این دو کاف است، «غایة الامر
لزوم تأویل ما دل عل التحدید بالزائد»؛ باید تأویل کند؛ زیرا اگر به عرف مراجعه کرده و بوئیم در چنین موردی این دو با هم

علامتاند یا ییش علامت است؟ عرف این را که احدهما علامت باشد اول مداند. به بیان دیر، در جای که دو حد ذکر شده؛



ی ناقص و دیری زائد، اگر به عرف مراجعه کنیم مگوید در این زائد توجیه کن ولو توجیه بعید، اما حق ندارید در آن ناقص
توجیه کنید. بنابراین راه اول این است که تصرف کنیم در آن حد زائد؛ زیرا عرف مگوید این کار را بن و آن حد زائد یا حمل

بر استحباب بشود یا حمل بر ی نته دیر کن.

2. «إما لأن اللازم بعد تعارض ظاهر التحدید بالزائد المقتض لعدم کفایة تحقق الناقص و ظاهر التحدید بالناقص المقتض لعدم
اعتبار تحقق الزائد هو الرجوع ال عمومات القصر ف مورد الش»؛ راه دوم این است که این دو با هم تعارض دارند، زائد

مگوید آن تحدید درست نیست و ناقص هم مگوید تحدید به زائد درست نیست، تعارض مکند برویم سراغ عمومات «"اذا
ضربتم ف الارض" هو الرجوع إل عمومات القصر ف مورد الش»، موضع ش کجاست؟ در جای که زائد محقق است که
موضع ش نیست، در جای که ناقص محقق است بین الناقص و الزائد موضع ش است مگوئیم اینجا «المسافر یقصر»

باید نمازش را قصر کند.

التحدید بالناقص عل کند این است که: «إما لمن اخترناه من أن الحق أن التصرف ف3. راه سوم اجتهادی که شیخ اختیار م
القول باعتبار الاجتماع و ف التحدید بالزائد عل القول بفایة احدهما ف غایة البعد»؛ دو تصرف قبلا به شما گفتیم اینها ف غایة

البعد است، راه سوم آن است که در آن روایت ناقص در تحدید تصرف کنیم، «عل القول باعتبار الاجتماع» بوئیم هر دوی اینها
کند ،بیائیم زائد را یوئیم احدهما کفایت مه بمعتبر است هم اذان و هم جدران، در تحدید به زائد تصرف کنیم بنا بر این

مقدار توجیه کنیم.

نظر و مختار شیخ انصاری(قدس سره) این است: «لزوم ارتاب التأویل ف عنوان احد الحدّین القابل کل منهما لإرادة مراتب
تأویل فرماید ما باید یما یساوی ظاهر الآخر»[5]؛ م مرتبة متوسطة بینهما بحمله عل منهما ظاهراً ف مختلفة و إن کان کل

ببریم در عنوان احد الحدین، این احد الحدین قابل است که مراتب متفاوته دارد، ما قبلا هم گفتیم هر کدام ظهور در آن مرتبه
متوسطه دارد، چطور تأویل ببریم؟

اینه تأویل ببریم احد الحدین را «بحمله عل ما یساوی الآخر»؛ یعن بوئیم خفاء الاذان با آن مرتبهای از مراتب خفاء الجدران
که مساوی است یا عسش، خفاء الجدران با آن مرتبهای از خفاء الاذان که مساوی است، «نتیجه کفایة احد الامرین» است؛

یعن تا خفاء الجدران شد نمازت را قصر کن و تا خفاء الاذان شد نمازت را قصر کن. بیان فناش این است در جای که خفاء
الجدران شده با مرتبهای از خفاء الاذان مساوی است، در جای که خفاء الاذان شده با مرتبهای از خفاء الجدران مساوی است.

از همین بیان ما، اشال فرمایش شیخ(قدس سره) کاملا روشن مشود که ی طرفش درست است؛ یعن خفاء الاذان مشود با
ی مرتبهای از خفاء الجدران بویئم مساوی است ول عسش نمشود. خفاء الجدران وقت محقق شد مقداری از خفاء الاذان

گذشته است. پس اصل نظریه مرحوم شیخ همین طور شد که بیان کردیم این ی وقت با نظریه مرحوم اصفهان خلط نشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

ضرا ا، وهقَطْر اءمالس مطَتْهع (ه علیه و آلهال صل)هال ولسر مقَهفَار ينح ِبوا اعايب نَّ النَّاسا لَو هبِال مقْسا [1] ـ «و
و نْتا الطُّلَقَاء نَاءبا و ا الطُّلَقَاءيهف تعا، فَطَمنَهيب شيا قُرتْها تَنَازَعهدِنعم نم تجا خَرةُ، فَلَماوِيعا ما ييهف تعا طَمم ا، وتَهكرب
بذْهي مهرما لزي لَم ا نْهم لَمعا وه نم يهِمف و ًجا رهرمةٌ اما لَّتا وم ":(ه علیه و آلهال صل)هال ولسر قَدْ قَال كَ، وابحصا

سفَا حتَّ يرجِعوا الَ ما تَركوا".» الأمال (للشيخ الطوس)؛ ص: 560.
[2] ـ «ثُم انَّ الْحسن(علیه السلام) اخَذَ طَرِيق النُّخَيلَة فَعسر عشَرةَ ايام فَلَم يحضره ا اربعةُ آفٍ فَانْصرف الَ الْوفَة فَصعدَ
نب عداً مبجاً انَ فَروتَر  هال مفَاي رمةَ ااوِيعم َلا تلَّمس لَو و ةردَ معةً برم دِين  و ملَه اءيح  ‏م‏ قَونا مبجا عي قَال و رنْبالْم



اميةَ و اله لَيسومنَّم سوء الْعذَابِ حتَّ تَتَمنَّونَ انْ يل علَيم حبشياً و لَو وجدْت اعواناً ما سلَّمت لَه امر نَّه محرم علَ بن اميةَ
فَافٍ و تَرحاً يا عبِيدَ الدُّنْيا.» الخرائج و الجرائح، ج‏2، ص: 576.

دِي في تعضنْ وا ّنا ظُنا ّنا و قَتْل ف نَهما ضبِم مْندٍ مح في  َةاوِيعنَّ ما هال و مَلي(علیه السلام) ونسالْح [3] ـ «فَقَال
ينفاقو منَائبا َلا نْظُرا ّناك ّنَل دِي وحو هدَ البعنْ اا قْدِرا ّنا و (ه علیه و آلهال صل)دِّيج دِينل دِينا نكتْري ه لَممالسفَا دِهي
لَمعيس و مدِييا تْهبسا كمقاً لحس داً وعونَ فَبمطْعي  نَ وقَوسي ََف ملَه هال لَهعا جبِم مونَهمتَطْعسي و مقُونَهتَسسي هِمنَائبابِ اوبا َلع

الَّذِين ظَلَموا اي منْقَلَبٍ ينْقَلبونَ فَجعلُوا يعتَذِرونَ بِما  عذْر لَهم فيه فَتَب الْحسن(علیه السلام) من فَورِه ذَلكَ الَ معاوِيةَ.» علل
الشرائع؛ ج1، ص: 221.

نع و ينلغَاف الدَّاع ةابجا نانُوا عك و تينَه و ترما و تنْذَرا و توعقَدْ د ّنا ماللَّه فَقُلْت اءمالس ونَح سار تفَعر [4] ـ «ثُم
مالْقَو نع دري  كَ الَّذِيذَابع كَ وساب كَ وزرِج هِملَيع نْزِلفَا ماللَّه رِيننَاص هدَائع ‏ ورِينقَص‏ مهت‏ طَاعف و دِينقَاع هترنُص

الظَّالمين.» بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)، ج‏44، ص: 68.
[5] ـ «و الحاصل: أنّ الأقوى أنّه كلّما تحقّق أحدٌ منهما يحم بالقصر و إن لم يتحقّق الآخر؛ لأنّه إن لم يعلم تفاوتهما تعين إبقاء

كل من الصحيحتين عل ظاهرها؛ لأنّ التعارض فرع العلم بالمغايرة. و إن علم تفاوتهما فيحم أيضاً بالقصر؛ إما لأنّ ظاهر
الصحيحتين كفاية كل منهما غاية الأمر لزوم تأويل فيما دل عل التحديد بالزائد و إن بعد. و هذا أول بحم العرف من جعل

المجموع حدّا واحداً المستلزم لارتاب التأويل فيما دل عل التحديد بالناقص. و إما لأنّ اللازم بعد تعارض ظاهر التحديد بالزائد
المقتض لعدم كفاية تحقّق الناقص، و ظاهر التحديد بالناقص المقتض لعدم اعتبار تحقّق الزائد هو الرجوع إل عمومات القصر

ف مورد الشكّ، أعن صورة تحقّق الناقص فقط. و إما لما اخترناه: من أنّ الحق أنّ التصرف ف التحديد بالناقص عل القول
اب التأويل فلزوم ارت غاية البعد، بل الاستهجان، بل الحق فاية أحدهما فالقول ب التحديد بالزائد عل باعتبار الاجتماع و ف

عنوان أحد الحدّين القابل كل منهما لإرادة مراتب متفاوتة، و إن كان كل منهما ظاهراً ف مرتبة متوسطة بينهما بحمله عل ما
يساوي ظاهر الآخر. و حيث يمن هذا التأويل ف كل من عنوان التحديد بالناقص و الزائد، صار الدليلان نظير العامين من وجه
ف وجوب التوقّف فيهما بالنسبة إل مورد التعارض و الرجوع إل العمومات، و ه ف المقام عمومات القصر، فافهم.» كتاب

الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج3، ص: 147‐146.


